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کتاب صدِ روسی، مانند دفترچه خاطراتی است که 
خاطرات روزهایی خــاص را بازگو می‌کند. روزهایی 
که اضطراب به همراه داشــت و در کنارش شجاعت 
می‌طلبید. روزهایــی که واژگانی مثــل فداکاری، 
استقامت و مقاومت معنا پیدا کردند. کتاب صدِ روسی 
روزشمار زندگی عبدالعلی یزدانی‌ار است؛ مردی که 
تا پایان جنگ، ایستادگی کرد. او به جز در زمان‌هایی 
که مجروح شد و تحت درمان پزشکان قرار داشت‌، در 

تمام طول جنگ در جبهه بود.
عبدالعلی یزدانی‌ار در مقدمه این کتاب دلیل روایت 
خاطرات جنگ و تلاش خود برای به ثمر نشســتن 
کتاب صد روســی را اصرار ســردار سعید اردستانی 
فرمانده تیپ نینوا لشکر ۱۰ سیدالشهدا )ع( عنوان 
کرده و می‌نویســد: »انگیزه دیگر، ســخنان سردار 
محمدعلی فلکی بود که گفت اگر امروز کتاب خاطرات 
و عملیات‌های‌مان را ننویسیم، چه بسا افرادی بعدها 
از قول ما وقایع را طوری که نبوده و حقیقت نداشته 

بنویسند.«
این کتاب روایتگر داستان زندگی پسر جوانی از اهالی 

تهران است که با به صدا درآمدن ناقوس جنگ، راهی 
مناطق عملیاتی جنوب کشور شد. او همراه با نیروهای 
جنگ‌های نامنظم به فرماندهی شــهید چمران، به 
جنگ با دشمنان بعثی پرداخت. کتاب »صدِ روسی« 
حاوی اسامی بسیاری از شــهدای هشت سال دفاع 
مقدس است. نویسنده این کتاب معتقد است انتشار 
خاطرات جانبازان جنگ تحمیلی در هر سطحی این 
نکته را به ما گوشــزد می‌کند که هنوز این گنجینه 
عظیم به طور کامل شناخته نشده و در اختیار عموم 
مردم قرار نگرفته است. دلیل نامگذاری این کتاب این 
اســت که به گفته عبدالعلی یزدان یار »صدِ روسی« 
نام خمپاره‌ای است که از ســوی دشمن بعثی برابر 
رزمندگان مورد اســتفاده قــرار می‌گرفت و یکی از 
حوادث مهم این کتاب را رقم زده است. از همین رو 

نام »صدِ روسی« را روی این کتاب گذاشته‌اند.
کتاب صدِ روسی برای مخاطبانی که دوست دارند از 
دوران دفاع مقدس و خاطرات رزمندگان، جانبازان 
و شــهدا بخوانند، خواندنی است. این کتاب در ۱۱۲ 
صفحه در قطع رقعی و توســط انتشــارات شهید 

کاظمی، همراه با تعدادی از تصاویر تاریخ هشت سال 
دفاع مقدس، در پاییز سال 1398 منتشر و روانه بازار 
کتاب شــد. از جمله دیگر آثا میثم رشید مهرآبادی، 
در حوزه دفاع مقــدس می‌توان به »حاجی‌فیروز« و 

»خیابان تبریز« اشاره کرد.

 از متن کتاب:
 حدود ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه ۳۱ شهریور‌ماه سال 
۱۳۵۹ بود و من جلوی در ورودی سپاه منطقه دو در 
میدان جمهوری تهران ایستاده بودم که صدای انفجار 

شدیدی به گوشم رسید.
 ناگهان از موج انفجاری شــدید، پشــتم سوخت و 
به داخل سنگر پرتاب شــدم. تمام سنگر پر از خاک 

و دود شد.
 ناصر نازنین با صورت روی خاک‌های نرم کنار کانال 
که موقع تردد بچه‌ها از بالای آن می‌ریخت، افتاده بود. 

من هنوز متوجه جراحاتم نشده بودم.
تا آمدم بگویم بچه‌ها مواظب باشید و حرکت کنم، 

دنیا زیر‌و‌رو شد.

معرفی 
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دل نوشت
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فیلمسازی با 
محوریت دفاع 

مقدس در 
ابتدای جنگ 
ایران و عراق 
)سال 1360( 

و با ساخت 
فیلم  »مرز«، 
به کارگردانی 

جمشید حیدری 
آغاز شد

روایت فتح از قاب دوربین شهید آوینی
سی‌وی‌کم شهریور سال 1359، زمانی که نخستین شعله 
آتش جنگ در دل خاورمیانه بین دو کشور ایران و عراق،  
برافروخته شد؛ کمتر کسی تصور می‌کرد این نبرد هشت 
سال به طول بینجامد. جنگ اما طویل شد تا هر روز و هر 
شب در دل خود آبستن سرگذشت‌ها و داستان‌هایی شود؛ 
داســتان‌هایی که بخش عمده‌ای از آثار ســینمای دفاع 
مقدس را تشکیل داده و می‌دهند. جنگ تحمیلی در ابتدا 
از قاب دوربین »مرتضی آوینــی« و در قالب روایت‌هایی 
مستند با عنوان »روایت فتح« به نمایش درآمد؛ مجموعه 
مســتند‌هایی که با رویکردی مذهبی و عرفانی ســاخته 
شد و اصالت جنگ را با کیفیت و کمیتی ایده‌آل ارائه داد. 
مجموعه مستندهای روایی که مرتضی آوینی به ساخت 
آنها مبادرت ورزید، بیش از آنکه به خشــونت و سختی و 
تلخی »جنگ« بپردازند، بــه »اصالت ایمان رزمندگان« 
وفادارند. از نخستین روزهای آغازین جنگ تا روز پایانی، 
ساخت مستندات سینمایی مرتضی آوینی و همکارانش 
ادامه داشــت تا گنجینه‌ای ارزشمند از روزهای پرتلأطم 
جنگ تحمیلــی و دفاع مقدس و جانانانــه جوانان ایران 
عزیزمان به یادگار بماند. آثار مستندی که از آن روزها باقی 
‌مانده، مخاطبان بسیاری دارند؛ به‌ویژه در بین نسل جوان‌ 
که تصورات‌شــان از جنگ تحمیلی تنهــا در روایت‌های 
شنیداری که از پدر و مادران‌شان نقل شده است، خلاصه 
می‌شود، تماشــای این مجموعه آثار از جذابیت ویژه‌ای 
برخوردار است؛ چرا‌که مستندات همواره بر واقعیت دلالت 

مستقیم داشته و اعتماد به آن برای ذهن پرسشگر نسل 
کنونی، سهل‌تر است.

تولدِ یک ژانر نوین
فیلمسازی با محوریت دفاع مقدس در ابتدای جنگ ایران 
و عراق )سال 1360( و با ساخت فیلم  »مرز«، به کارگردانی 
جمشید حیدری آغاز شد. از آن روزها تا امروز آثار بسیاری 
در این باب ساخته شده و ژانری مجزا با عنوان »سینمای 
دفاع مقدس« را به ژانرهای فیلمســازی در ایران  افزوده 
است. سینمای دفاع مقدس را می‌‎توان در دو بخش از نظر 
زمانی دسته‌بندی کرد. یک فیلم‌های تولید شده در زمان 
جنگ و دوم آثاری که پس از پایان جنگ تا به امروز ساخته 
شد. بین سال‌های 1360 تا 1367 برخی کارگردانان نظیر 
کمال تبریزی، محســن مخملباف، رسول ملاقلی‌پور و...  
اقدام به ســاخت فیلم‌هایی کردند که در بخش سینمای 
دفاع مقدس دســته‌بندی می‌شود. بعد از پایان جنگ نیز 
ساخت فیلم‌هایی با موضوع جنگ تحمیلی ادامه پیدا کرد 
تا سینمای دفاع مقدس وارد دوران نوینی شود. کارگردانانی 
نظیر ابراهیم حاتمی‌کیا، مسعود کیمیایی، سعید سهیلی، 
احمدرضا درویش و... در این دوره به جمع کارگردانانی که 
ژانر محبوب‌شان سینمای دفاع مقدس است افزوده شدند. 
در این دوران آثار ماندگاری مانند لیلی با من است )کمال 
تبریزی(، آژانس شیشــه‌ای )ابراهیم حاتمی‌کیا(، دندان 
مار )مسعود کیمیایی(، سفر به چذابه )رسول ملاقلی‌پور( 
و... ساخته شد که بعد از گذشت سال‌ها همچنان جامعه 

مخاطبان خود را حفظ کرده است.

زنان در سینمای دفاع مقدس
موضوعی که در ژانر سینمای دفاع مقدس می‌‎توان مورد 
بررســی قرار داد، پرداخت‌های ریزبینانه و گاهی خلاقانه 
به نقش »زنــان« در جنگ تحمیلی اســت؛ زنان که در 
سال‌های دفاع از خاک ایران برابر دشمنان، پا‌به‌پای مردان 
ایفای نقش کرده و در آن هشــت سال به مقام اسارات و یا 

شهادت رسیدند.
این موضوع بر کســی پوشیده نیســت که زنان در طول 
ســال‌های دفاع مقدس همپای مردان بودند، گاه پشت 
جبهه و گاه مقابل دشمن و در مناطق جنگی. زمان زیادی 
لازم بود تا زنان به ســینمای جنگ راه پیدا کنند، اولین 
تصاویر زنان در سینمای دفاع مقدس تصاویری کلیشه‌ای 
بود از زنانی که می‌کوشــیدند همسران‌شان را برای دفاع 
از ســرزمین مادری ترغیب و تشویق کنند. در سال‌های 
اخیر اما ســینمای دفاع مقدس تا حد زیادی به رسالت 
خود در نمایش شــخصیت زنــان در دوران جنگ عمل 
کرده اســت. هرچند این موضــوع در دهه 60 چندان به 
چشم نمی‌آمد و گویی نقش زنان بیشتر زیر سایه قهرمانان 
اصلی فیلم که مردان بودند، کم رنگ شده بود. سینمای 
دفاع مقدس حالا و در حالی که بیش از ســه دهه از پایان 
جنگ تحمیلی گذشته تصاویری درخشان و به یادماندنی 
از مادران و زنانی دارد که در مهمترین رویداد تاریخ سیاسی 
و اجتماعی این سرزمین در کنار مردان و برای حراست از 

خاک این ملک تلاش کردند. فیلم‌های سینمایی کیمیا 
)احمدرضا درویش(، نجاتی‌افتگان )رسول ملاقلی‌پور(، 
شیدا )کمال تبریزی(، گیلانه )رخشان بنی‌اعتماد(، روز 
سوم )محمد‌حســین لطیفی( و... بخشی از آثار ژانر دفاع 
مقدس هستند که توانسته‌اند رشــادت و نقش کلیدی 
زنان در هشت سال دفاع مقدس را تا حد زیادی به درستی 
به تصویر بکشند. سینمای دفاع مقدس در طول عمر 30 
ساله خود همواره کوشــیده تا بتواند روایتگری منصف و 
وفادار به هویت و اصالت جنگ تحمیلی باشد. در تمام این 
سال‌ها در جشنواره فیلم فجر که اصلی‌ترین و معتبرترین 
جشنواره فیلم داخلی در ایران محسوب می‌شود، فیلم‌های 
دفاع مقدسی جایگاه ویژه خود را داشته و دارند. کارگردانان 
و فیلمسازان جوانی که به تازگی پا به این عرصه گذاشته‌اند 
نیز بسیار علاقه‌مند و مشتاقند که فیلم‌هایی با مضمون 
جنگ بســازند؛ با وجود اینکه شاید حتی خودشان یک 
روز از جنگ تحمیلی را نیز به چشم ندیده باشند. سینمای 
دفاع مقدس در این چند دهه توانسته جنگ را از زوایای 
مختلفی به تصویر کشد. ابعادی مانند رفاقت‌های دوران 
جنگ، ملودرام‌های جنگی، نگاه کمدی یا نوســتالژیک، 
تصویر بازماندگان جنگ در دل اجتماع، دلایل جنگ و... 
روند ساخت و تولید فیلم‌هایی در ژانر دفاع مقدس بدون 
شک در طول تاریخ سینمای ایران همواره پابرجا خواهد 
ماند؛ چرا‌که داستان‌های دراماتیک و تراژیکی که در آن 
هشت سال به وقوع پیوست، آنقدر گستره وسیعی را در‌بر 

می‌گیرد که هرگز تمام نخواهد شد.

گـزارش

روایت ایثار بر پرده نقره ای

دوران بازنشســتگی برای بسیاری از 
مردان و زنانی که به آن پا می‌گذارند، 
دوران خسته‌کننده و کسالت‌باری به 
شــمار می‌رود. برخی این دوران را با 
ترس ناشی از نزدیک شدن به پایان عمر 
پیوند می‌زنند و لذت زندگی را از خود 
دریغ می‌کننــد و در این میان برخی 
بازنشستگان نیز نگاهی مثبت‌اندیشانه 
و خوش‌بینانه به فصل جدید زندگی 
خود دارنــد. آنها بازنشســتگی را به 
مثابه بخش جدایی‌ناپذیر زندگی خود 
می‌پذیرند و در دنیای تازه خود با شکل 
و شــمایلی تازه، به زیســتن مشغول 
می‌شــوند. مرور خاطــرات روزهای 
جوانی و مراودات با رفقا و دوســتانی 
که یار و همراه گذشــته زندگی‌شان 
بودند، راهکاری مناسب برای رهایی از 

روزهای خانه‌نشینی است.
محســن باباخانلو، بازنشسته آموزش 
پــرورش و از ایثارگــران دوران دفاع 
مقدس اســت. او پس از رســیدن به 
روزهای بازنشســتگی در کنار زمانی 
که با خانواده سپری می‌کند، دوست 
دارد به قطعه شــهدای بهشــت زهرا 
رفتــه و با یاران دیرینــه‌اش صحبت 
کند. او این عادت را سال‌هاست ترک 
نکرده و با وجــود اینکه تردد به دلیل 
استفاده مداوم‌اش از صندلی چرخدار، 
چندان ساده نیســت اما نمی‌تواند از 
وقت¬گذراندن با همرزمان شهیدش 
چشم‌پوشی کند: »بعد از بازنشستگی 
اوقات فراغت بیشــتری دارم که از ته 
دل علاقه‌مندم آن را در کنار همرزمان 
ســابق خودم ســپری کنــم. خیلی 
اوقات پیش آمده که ســاعت‌ها اینجا 
نشسته‌ام و با دوستانم حرف زدم. من 
هرگز نپذیرفتــم و نمی‌پذیرم که آنها 
زنده نیستند. کاملًا حس می‌کنم که 
حرف‌هایم را می‌شنوند و حتی گاهی 

صدای‌شان را می‌شنوم.«
ایــن معلم جانباز خاطــرات جبهه را 
فراموش نکرده و در روزهای تدریس 
همواره از رشــادت رزمنــدگان دفاع 
مقدس برای شاگردانش تعریف کرده 
اســت: »اینکه در کلاس درس وقتی 
فرصتی پیدا می‌شد از خاطرات خط-

مقدم بــرای دانش‌آموزانم می‌گفتم 
و آنها با اشــتیاق و علاقه آن را گوش 
می‌دادنــد برایم بســیار لذت‌بخش 
بود. هرچند برخــی از این خاطرات، 
تلخی‌های فراوانی با خــود به همراه 
داشــت، اما همین که می‌دانســتم 
شــرح فداکاری‌ها و شــجاعت‌های 
همرزمان مــن که بخش زیــادی از 
آنها حالا به شــهادت رسیده‌اند، برای 
دانش‌آموزانم درس زندگی است، برایم 

خوشحال‌کننده بود.«
باباخانلو در ستایش الطاف و ایثاری که 
همسر و فرزندانش در تمام سال‌های 
زندگی نسبت به او داشته‌اند، می‌گوید: 
»در میانه‌هــای جنگ زمانــی که با 
این واقعیت مواجه شــدم که یک پای 
خود را به طور کامل از دســت دادم و 
باید برای همیشه از صندلی چرخدار 
اســتفاده کنم، غم فراوانــی در قلبم 
جوانه زد. البته این غــم به این دلیل 
نبود که دیگر نمی‌توانستم راه بروم یا 
مثل انسان‌های معمولی زندگی کنم، 
این غصه از آنجا ناشی می‌شد که من 
لایق شهادت نبودم. با این حال در تمام 
این سال‌ها برگ برنده‌ای به نام خانواده 
داشتم. همسر و فرزندانی که هرگز به 
دلیل مشکلات من برخورد ناشایستی 
با من نکردند، بی‌احترامی و صدای بلند 
و خستگی در وجودشان نمایان نشد و 
امروز اگر هنوز زنده‌ام و نفس می‌کشم 

به دلیل وجود آنهاست.«

درددلی با همرزمان 
در گلزار شهدا

پرتو جغتایی
روزنامه نگار

کم از »بهشت« ندارد هوای تو...
هر بار نگاهش می‌کنم و نگاهم می‌کند، چشمانش برق می‌زند و 
لبخندی عمیق روی صورتش نقش می‌بندد؛ انگار که به موازت 

سفیدتر شدن هر تار مو عمق لبخندش هم بیشتر می‌شود.
در روزهای کودکی که سؤالات کنجکاوانه‌ام تمامی نداشت، صبورانه 

پاسخ تک‌تک سؤالاتم را ‌می‌داد و برایم تعریف کرده بود دقیقاً در 
چه روزی از آن جنگ تحمیل شده، در کدام عملیات، در جمع 

کدام هم‌رزمانش، یک پایش را برای همیشه جا گذاشت و به جریان 
زندگی بازگشت...

پدربزرگ برای من تعریف تمامی واژه‌های خوبی است که در تمام 
عمرم یادگرفته‌ام

تعریف ایثار، گذشت، غیرت، شهادت، مرز و بوم...
و زیباترین تعریف از مقدس‌ترین واژه زندگی‌ام

تعریفی تمام و کمال از واژه‌‌‎ »ایــــران«

  نویسنده: میثم رشیدی مهرآبادی
  انتشارات: شهید کاظمی

  سال نشر: 1398

دوربرگردان

مهناز علیجانی
مسئول کتابخانه 
تأمین اجتماعی

آتیه‌نو به مناسبت »هفته دفاع مقدس« آثار تصویری با محوریت جنگ تحمیلی را بررسی می‌کند

صَدِ روسی

] عکس:فائزه کابلی[

دفاع جانانانه و تمام قد مردان و زنان این خاک از مرزهایی که به دست سربازان دشمن احاطه شده بود چه صفتی می‌توانست به خود بگیرد جز »مقدس«؟ هشت سال مبارزه، با دست خالی و در پیکاری نابرابر برای تسلیم نشدن، در دل تاریخ 
ایران عزیزمان ماندگار شد تا برگی درخشان باشــد از حکایت‌های تلخ و شیرینی که این خاک رنج ‌کشیده از دیرباز تا‌کنون به خود دیده است. با وجود اینکه بیش از 30 سال از پایان جنگ تحمیلی ایران با عراق گذشته، اما مضمون »دفاع 
مقدس« در تمام این سال‌ها همواره از آن سوژه‌هایی بوده و هست که هنرمندان با محوریت آن دست به خلق آثار متفاوتی زدند. چه بسیار نقاشی‌ها، عکس‌ها، کتب، اشعار، فیلم‌ها، نمایش‌ها و... آفریده شدند تا روایتگر بخشی 
از »دفاع مقدس« باشــند تا مبادا هشت سال پایداری از این خاک به دست فراموشی سپرده شود. در این میان سینما سهم بسزایی داشت. تولید و ساخت فیلم‌های ماندگاری که رسالتی نداشتند جز بازآفرینی جنگ تحمیلی و 
پرداخت به شخصیت‌هایی که یا نام‌شان در تاریخ هشت سال دفاع مقدس ماندگار شد یا رشادت‌های‌شان گمنام ماند. به بهانه فرا رسیدن هفته »دفاع مقدس« بر آن شدیم تا نگاهی بیندازیم به نقش فیلم و سینما در ماندگاری 

این بخش مهم از تاریخ معاصر ایران عزیزمان؛ آثاری که هنوز نمی‌توان به طور قطع مدعی شد که آیا توانسته‌اند ریزه‌کاری‌ها و ناگفته های آن روزهای تلخ و حیاتی را به درستی به تصویر بکشند یا خیر؟ 

کتــاب صدِ روســی، 
نوشــته‌ میثم رشیدی 
مهرآبــادی، خاطراتی 
از جانبــاز »عبدالعلی 
یزدانی‌ار« اســت که در دوران دفاع 
مقدس، شــجاعانه به جبهه رفت و 
در برابر دشــمنان ایستادگی کرد. 
یزدان یار از بازنشســتگان صندوق 
بازنشستگی کشوری است که میثم 
رشید مهرآبادی خاطرات او از حضور 
در جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع 
مقدس را به رشــته تحریر درآورده 

است.


